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  چكيده

از تاريخ ايران در فاصله  ياسالهپژوهش حاضر در پي بازيابي و واكاوي وقايع تاريخي دوره كوتاه سه
م است. اين پژوهش باهدف بررسي و تبيين نقش ساروتقي در  ١٦٤٥تا  ١٦٤٢ق/ ١٠٥٥تا  ١٠٥٢هاي: سال

عباس دوم به انجام رسيده است. روش تحقيق در اين پژوهش، هاي اول سلطنت شاههاي درباري سالرقابت
شده است. ابزار اصلي پژوهش استناد به منابع اي انجامآوري اطلاعات به روش كتابخانهتحليلي و جمع - تاريخي

آمده است. عملهاي حاصل از منابع استنتاج، تبيين و تحليل بهي يافتهبر پايه تيدرنها هست كهآن دوره 
هاي عباس دوم به دليل صغر سن شاه رقابتاين پژوهش بيانگر آن است كه در ابتداي سلطنت شاه يهاافتهي

فوذ و مدعي صورت شديد درباري جهت تصدي مقامات مهم و تسلط بيشتر بر امور از سوي افراد صاحب ن
خود بر تمامي  يعنوان صدراعظم در پي حفظ قدرت و همچنين گسترش سلطهگرفت. در اين ميان ساروتقي به

 يخوبامور اعم از ديواني، نظامي و اقتصادي برآمد. ساروتقي ازجمله افراد باذكاوت دوره صفويه بوده كه به
ي نموده و در زمان شاه صفي به بالاترين مقام ديواني عباس اول و شاه صفي طترقي را در زمان شاه يهاپله

قدرت پيشين را از دست دهد و درراه اين هدف، چند  خواستيعباس دوم ساروتقي نمرسيد. در زمان شاه
سالار بانفوذ دوره شاه صفي، را قرباني نمود. ساروتقي براي حذف رقبا منصب مهم ازجمله رستم خان، سپهصاحب

و جناح رقيب نيز از قدرت نظامي و ايلي استفاده  بردياز جاسوسان بهره م يااه و شبكهاز حمايت مادر ش
مالياتي و ميل پنهان شاه براي حذف  هايريخصمانه خود، سختگ يهااستيساروتقي قرباني س تي. درنهانموديم

  وي، گرديد.
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  مقدمه
. شوديترين مقامات سياسي در تاريخ ايران محسوب ممقام اعتمادالدوله يا صدراعظم يكي از مهم

زيادي به خود ديده است. معمولاً هراندازه  يهابيهاي ايراني فراز و نشتاريخ حكومت اين مقام در طول
. در دوره صفويه از اين گرفتيشاه صاحب اقتدار و قدرت بيشتري بود، منصب وزارت در سايه قرار م

و ...  ياعل وانيمنصب با عناويني چون وكيل نفس نفيس همايون، اعتمادالدوله، صدراعظم، رئيس د
تاريخي ايران است كه در آن وزير (منظور رياست ديوان)  يهاو اين دوره از معدود دوره ادشدهي

به نسبت ديگر ادوار ايران در آن ظهور نكرده است. صاحبان منصب رياست ديوان در اوايل  يابرجسته
اصلاحات و  بموجعباس اول معمولاً از قدرت چنداني برخوردار نبودند. بهدوره صفويه و تا مرگ شاه

و همين امر سبب شد كه شاهان  شدهيسرا زندانعباس اول، شاهزادگان صفوي در حرماقدامات شاه
بعدي صفوي از كارايي شاهان اوليه برخوردار نباشند. اين مسئله راه را براي دخالت اطرافيان شاه در 

را داشته باشد و  يرگذاريبيشترين تأث توانستيدارنده مقام اعتمادالدوله م نيبنيامور مختلف باز كرد. درا
مقام اعتمادالدوله در دوره صفويه مربوط به نيمه دوم اين حكومت  يرگذارياصولاً بيشترين ميزان تأث

مشهور به ساروتقي (چون داراي موي بور مايل به زرد بود به او ساروتقي  خانيرزامحمدتقيم هست.
عصر صفوي بود كه در زمان شاه صفي به اين مقام رسيد  يهاترين اعتمادالدوله) يكي از مهمگفتنديم

منصب دوره صفوي مصدر اقدامات زيادي و در اوايل پادشاهي عباس دوم به قتل رسيد. اين صاحب
ترين منبع اقتصادي صفويان يعني تجارت ابريشم، هاي گسترده عمراني و تقويت مهمازجمله فعاليت

او شده و هم باعث افزايش  ازحدشيور اقتصادي هم سبب قدرت ببوده است. طبيعي بود كه سلطه بر ام
. هدف اصلي اين پژوهش ديگرديحذف وي م اناًيتحركات مخالفان وي جهت كاهش قدرت و يا اح

دوم كه ميان گروههاي مختلف عباسهاي درباري زمان شاهتحليل و واكاوي نقش ساروتقي در رقابت
 رسديآن است كه: به نظر م گردديكه در اين راستا مطرح م ياهيترين فرضدرباري رخ داد و مهم

ساروتقي با استفاده از سن كم شاه جديد، در پي افزايش قدرت خود و حذف رقبا بوده است. اينكه 
ترين اقدامات ساروتقي براي مقابله با رقيبان؟ و ترين مخالفان ساروتقي چه كساني بودند؟ مهممهم

اقدامات خصمانه ساروتقي چگونه بوده است؟ همچنين جايگاه شاه در اين واكنش مخالفان نسبت به 
ترين سوالاتي هستد كه اين پژوهش در پي پاسخگويي درباري كجا قرار داشته است؟ مهم يهايريدرگ

  به آنها هست.
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عباس دوم انجام شاه يهاي درباري دورهتاكنون پژوهشي مستقل درباره نقش ساروتقي در رقابت
عباس سرگذشت ساروتقي در زمان شاه» سرگذشت ساروتقي« ي) در مقاله١٣٤٢( ياست. فلسفنشده 

اول و شاه صفي را بيشتر مورد توجه قرار داده و سعي نموده به بيان يكسري داستانها در مورد وي 
دن شار يقولهابپردازد. وي در مورد قتل ساروتقي نيز به بيان روايات متداول كه بيشتر متكي به نقل

) در ١٣٨٥( يي) در كتاب گنجينه آثار تاريخي اصفهان و بابا١٣٥٠، پرداخته است. هنرفر (باشنديم
به اقدامات عمراني ساروتقي و آثار » (ساروتقي) در معماري دوره صفويه ينقش ميرزا محمدتق« يمقاله

 رمحمدصادقياند. مهاند و كمتر به اقدامات سياسي ساروتقي پرداختبر جاي مانده از وي توجه نموده
در دانشنامه جهان اسلام به معرفي ساروتقي پرداخته است. محوريت اين » ساروتقي« ي) در مقاله١٣٩٦(

مختصر به چگونگي قتل وي داشته  يامقاله بيشتر اقدامات ساروتقي در زمان شاه صفي هست و اشاره
  است.

 
  عباس دومساروتقي پيش از پادشاهي شاه

آن نيست كه به طور كامل زندگينامه، آثار و اقدامات ساروتقي از ابتدا تا روي  در اين قسمت هدف
عباس دوم آورده شود بلكه صرفاً به مختصري از احوالات وي پيش از دوره زماني مورد كار آمدن شاه

. شاردن و انداوردهياكثر منابع از نسب ساروتقي سخني به ميان ن باً يتقر .شوديبحث، پرداخته م
داند (شاردن، يدقزويني او را پسر ميرزا هدايت الله و و برادر زاده قاسم علي وزير آذربايجان موحي

نيز معتقد است كه وي نواده خواجه عنايت  گي). اسكندرب٣١٠: ١٣٨٣. وحيدقزويني، ١٨٣٧: ٥، ج ١٣٧٢
ه شاردن در ) هست. البت١٠٩٣: ٣، ج ١٣٨٢(وزير حسن بيك يوزباشي در زمان شاه طهماسب) (تركمان، 

و  داندي، مكرديمتناقض او را پسر نانوايي كه در شهر تبريز نانوايي م باً يتقر ياجاي ديگري در جمله
 فرستدي، وي را به اصفهان مآمديپدر ساروتقي چون فقير بود و از عهده مخارج كودكش برنم ديگويم

منظور  رسديه هر روي به نظر م). ب١٤٠٥: ٤، ج ١٣٧٢تا در آنجا كسب كار و معيشت كند (شاردن، 
شاردن از دوران فقيري ساروتقي، روزگار تنگدستي وي پس از مرگ عمويش هست كه وحيدقزويني نيز 

  ).٣١٠: ١٣٨٣بدان اشاره داشته است (وحيدقزويني، 
عباس اول بود. وي در ايام عنفوان جواني ميرزا محمدتقي خان همزمان با دوران پادشاهي شاه

محمد تقي در آن شهر در شمار تفنگچيان : «سدينويتبريز راهي پايتخت شد. شاردن منوجواني از 
شاهي درآمد و چون داراي هوش و استعداد سرشار بود خان قرامانلو كه ازجمله سرداران روشناس و 

عباس كبير و حاكم اردبيل بود وي را به منشيگري خويش پذيرفت و حسابدار دارايي و نامدار شاه
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ت خود كرد. پس از سپري شدن سالها محمد تقي مورد توجه محمد خان زياد اوغلي حاكم قراباغ مستغلّا
شد و وزارت خويش را به او سپرد. بعد از ظهور حوادثي نامساعد محمد خان در جنگي كه ميان پادشاه 

ا و عباس بزرگ درگرفت كشته شد، و چون محمد تقي در اين جنگ هنرنماييهگرجستان و سپاهيان شاه
دليريها كرده بود محمد قلي خان پسر خردسال محمد خان كه جاي پدرش به حكومت قراباغ فرستاده 

  ).١٨٣٧: ٥، ج ١٣٧٢(شاردن، » شده بود وزارتش را به او سپرد.
 ق در سفري قشلاقي به مناطق تحت اداره ساروتقي رفته و در آنجا: ١٠٢٥عباس اول در سال شاه

اصيه احوالش مشاهده نموده در مقام تربيتش درآمد و در همان ايام بوزارت كل آثار رشد و كارداني از ن«
ولايت طبرستان كه عبارت از مازندران بهشت نشان و رستمدار بوده باشد سربلندي يافته روانه آن صوب 
شده حسن سعي و كارداني او در خدمات مرجوعه سيما انجام عمارت و ضبط و نسق مملكت و توسيع 

رع و غير ذلك در ضمير منير اشرف بيشتر از پيشتر سمت ظهور يافته روز بروز در تربيتش طرق و شوا
تا آنكه بمزيد عزت و اعتبار محسود اقران گشته ازجمله مقربان محفل قدس و محرمان  افزودنديم

سراير انس گرديد تا حين ارتحال آن حضرت بدان منصب سرافرازي داشت و هميشه خدماتش 
ق) به  ١٠٥٢تا  ١٠٣٨( يزمانيكه شاه صف ).١٠٩٣: ٣، ج ١٣٨٢(تركمان، » شرف بود.مستحسن طبع ا

عباس و جايگزين كردن آنها بوسيله نيروهاي جديد قدرت رسيد در صدد برانداختن نيروهاي زمان شاه
: ١٣٩٣(ن. ك: مهمان نواز و ديگران،  ديبرآمد. اين انديشه شاه صفي توام با كشتارهاي خونين گرد

). در نهايت ساروتقي به مقام صدر اعظمي در دوره شاه صفي دست يافت و تا زمان مرگ ١٧٧- ١٩٨
ق شاه صفي درگذشت و به  ١٠٥٢درسال  شاه صفي از معتمدان وي بوده و در اين منصب باقي ماند.

اش عباس دوم به قدرت رسيد. ساروتقي در زمان شاه جديد نيز همچنان منصب جاي وي فرزند نه ساله
  را حفظ كرده بود.خود 

 
  عباس دومرقابت صدراعظم و سپهسالار در ابتداي سلطنت شاه

م) فرصت را براي تمامي  ١٦٤٢ق/ ١٠٥٢عباس دوم نه ساله (شاه يابه پادشاهي رسيدن شاهزاده
تا با اعمال نفوذ بر شاه صغير بتوانند امور را در اختيار بگيرند. البته يك  كرديصاحبان قدرت فراهم م

به تاريخي هم وجود دارد كه اين صاحب منصبان معمولاً به دستورات شاه جديد كم توجه هستند، تجر
ها . آنكننديزيرا به خيال آنكه شاه قدرت مقابله با آنها را ندارد اقدام به اعمال مورد نظر و خودسرانه م

) ١٤: ١٣٦٣، (كمپفر، اند كه شاه در ايران داراي قدرتي بلامنازع و مطلق هستظاهراً فراموش كرده
فرقي ندارد شاه كودكي پنج ساله يا پيري هفتادساله باشد، آنچه مهم بود قدرت مطلق وي بود. شاهان 
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 نيترقبلي صفوي به خوبي نشان داده بودند حتي در حاليكه سن و سال زيادي نداشته، بزرگ
ط شاه طهماسب، قتل مرشدقلي لوها توساند. نمونه واضح: كشتار تكهمنصبان را به قتل رساندهصاحب

سپهسالار توسط شاه صفي. اگر به اين قدرت  خاننليعباس اول و قتل زخان تاجبخش توسط شاه
كسي كه در ابتداي  شوديدرباريان اضافه شود، مشخص م يهاينينامتناهي شاهان ايران دسيسه چ

  نابودي در انتظارش نيست.داشته باشد سرانجامي غير از مرگ و  يتازكّهيسلطنت شاه جديد قصد 
 

  الف: قتل سپهسالار
دوم محسوب عباسمنصبان پرنفوذ در ابتداي سلطنت شاهرستم خان سپهسالار از آن دسته صاحب

كه به شدت مورد احترام و اعتماد شاه صفي و از اركان اصلي تثبيت قدرت شاه صفي بود. اين  شديم
شده و انتظار داشت تا شاه جديد در تمامي امور با او مسئله سبب غرور سپهسالار در دوره شاه جديد 

ها (در راس آن انيخان سپهسالار و ديگر دربارمشورت كند. مسأله ديگر تضادي بود كه ميان رستم
ساروتقي) بوجود آمده بود. ساروتقي وزير اعظم صفويان با كمك و حمايت جناح گرجيان در عصر شاه 

تاجيك روي كار آمده بود. به واقع روزگاري به دليل اشتراك منافع،  صفي و جهت مقابله با جناح ترك و
شريك و يار همديگر بودند اما اين رفاقت طولي نكشيد. در اواخر سلطنت شاه  خانيرزاتقيخان و مرستم

صفي ظاهراً اختلافات آن دو شروع شده بود اما شايد به دليل ترس دو نفر از شاه خونريز اين اختلافات 
نشده بود. در واقع تا حدودي طبيعي بود كه يك نظامي قدرتمند و يك ديواني بانفوذ نتوانند آشكار 

به كار خود ادامه دهند. تمايل نظاميان به دخالت در امور  زيآمسالها در كنار يكديگر به صورت مسالمت
است. بدون شك  غير قابل كتمان ياديواني و همچنين تمايل ديوانيان به دخالت در امور نظامي مسأله

. دانستيساروتقي در پي زير نفوذ در آوردن نيروهاي نظامي بوده، زيرا خود را شخصيت دوم مملكت م
(سرور امرا خادم فقرا) و اين مسئله قطعاً به مذاق سپهسالار  داستياين خواست ساروتقي در لقب او هو

باعث ترقي ساروتقي شد وي بود كه  يها. سپهسالار فراموش نكرده بود، تلاشآمديخوش نم
نشانده خود در بيايد؟ از به زير نفوذ دست توانستي) و حال چگونه م١٩٥: ١٣٩٣نواز و ديگران، (مهمان

طرف ديگر همين زير سايه بودن ساروتقي براي اعتمادالدوله ناخوشايند بود. به هرحال اين تضادها در 
تغيير پادشاه و در زمان شاه كم سن و سال (نه زمان شاه صفي چندان سر باز نكرده بود، اما حال با 

ساله) جديد، اين تضادها به خوبي خود را نشان دادند و سبب تقابل ياران قديم گرديد. در اين بين ائتلاف 
  ها بر ضد نيروهاي گرجي (نيروي سوم) صورت گرفت.(ديواني) و قزلباش يموقتي بين ساروتق
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، نيروهاي صفوي به هايقندهار از هند يريگجهت بازپس در اواخر دوران شاه صفي به دستور وي
خان سپهسالار راهي خراسان شدند تا آماده حمله باشند و آنها دستور داشتند كه منتظر فرماندهي رستم

باشند تا با رسيدن شاه به اردوگاه حمله آغاز شود. اما اجل فرصت به شاه صفي نداد تا به خراسان رفته و 
عباس خان سپهسالار به همراه نيروهايش در خراسان بود. با جلوس شاهكند. حال رستمبه قندهار حمله 

به رستم خان سپهسالار نوشت مبني بر آنكه سپاهيان را راهي منازل كند و خود او نيز  يادوم وي نامه
را در  بنابر آنكه توقف خود«در مشهد مانده منتظر دستور بعدي باشد، اما سپهسالار در جواب وي نوشت 

) و جهت رتق و فتق ٣٩٤: ١٣٨٢واله قزويني، »(دانديمشهد معلّي مقرون به صلاح دولت روز افزون نم
سررشته نظام و انتظام مهام دولت ابدي اعتصام را بر حسب دلخواه نگاه «تا در آنجا  ديآيامور به دربار م

الملك وزير رستم خان به دربار م). اين نامه توسط نظا٣٩٤- ٣٩٥: ١٣٨٢، ينيقزوواله»(داشت توانديم
بود مرجوع بودن راي  ريپذاين جرأت زياده از قدر وسيع اطاعت پيشگان فرمان. «شوديفرستاده م

) بنابر فرمان ٣٨٢: ١٣٨٣وحيدقزويني، »(ديگرديصواب نماي بيضا ضيا، از عرض اين مطلب مفهوم م
حاكم نيشابور درشب عيدقربان  خانيعل بيگلربيگي مشهدمقدس و بيرام خانيعباس براي قرچقاشاه

  ).٦٩٠٣: ٨، ج ١٣٨٠. هدايت، ٣٩٥: ١٣٨٢خان را به قتل رساندند (واله قزويني، رستم
 

  ب: دلايل و عوامل اختلاف شاه و سپهسالار
خان دستور داده بود كه سپاهيان را عباس دوم به رستمسؤالي كه در اينجا مطرح هست: چرا شاه

 خود در همانجا بماند؟ به منازل بفرستد و
عباس به رستم خان سپهسالار هست. بدون شك پاسخ اول: ساروتقي كليد حل معماي نامه شاه

نداشت كه اين  يازيرا وي هيچ علاقه«عامل نامه نگاري به رستم خان سپهسالار، ساروتقي بوده است 
) ساروتقي دشمن شماره يك ٤٥: ١٣٨٠لوفت، »(طلب گرجي را در كنار خود ببيندفرمانده متنفذ و جاه

سپهسالار بود. ظاهراً به عباس دوم القاء كرده كه در صورت آمدن سپهسالار به دربار ممكن است اوضاع 
ساروتقي بيش از  يهاييبدگو«پادشاهي او به وخامت بگرايد بنابراين از او بخواهد كه در همانجا بماند. 

(اشراقي، » ن در خراسان و قتل او مؤثر بوده استخاهر عامل ديگر در تصميم شاه در ماندن رستم
و  دانديخان در شرح حال جد خود نيز ساروتقي را عامل كشتن وي م) حتي نوه رستم٣٠: ١٣٧٩

و آخر از راه لجاج و عناد كه با همه  داديبه هيچ وجه رضا به آمدن آن خان بلند مكان نم« سدينويم
، دانستيخود ديگري را صاحب وجود و در امر دولت شريك نم امراي قزلباش گرفته بود كه به غير از

خان را حاصل همدستي ساروتقي ) نيومن نيز قتل رستم٣٢ :١٣٧٩(اشراقي، » رسانيد برخود آنچه رسانيد
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در پي به اثبات رساندن  ي). ساروتق٢٤٧: ١٣٩٣داند (نيومن، ي(احتمالاً مادر شاه) م يبا يك زن دربار
براي قدرت او خطر ايجاد  توانستنديد. به همين خاطر در برابر همه كساني كه ملقبش سرور امرا بو

كنند شمشير را از رو بسته و در اين راه مادر شاه را به همراه خود داشت و هر روز به تحريك شاه 
 دانستهي. احتمالاً ساروتقي مكرديپرداخته و وي را به صدور فرمان قتل بزرگاني اين چنيني ترغيب م

 توانديبه شاه خواهد داد و همين جواب م زيخان سپهسالار بر اثر غرور خود جوابي غرورآمكه رستم
دستاويزي براي از ميان برداشتن او باشد. ساروتقي براي نيل به اين هدف با بزرگان قزلباش نيز همراه 

گرچه منابع از تضاد قورچي باشي بود.  خانيشخصيت قزلباش حاضر در دربار، جان نيترشده بود. بزرگ
حدس زد كه اين دو نيز دل  توانياما م انداوردهيسخني به ميان ن يباشيو يا ارتباط سپهسالار و قورچ

بود، يكي گرجي و ديگري قزلباش، يكي سپهسالار  ياشهيخوشي از همديگر نداشتند. تضاد اين دو نيز ر
سطح و البته تا حدودي رقيب. با اين  دو منصب نظامي موازي و تقريباً هم يباشيو ديگري قورچ

فهميد كه هيچ كدام از طرفين راضي به وجود طرف مقابل نبود. ضمن آنكه نامه  توانياوصاف م
سپهسالار مبني بر آنكه قصد دارد به دربار بيايد و امور را تنظيم كند به چالش كشاندن تمامي كساني 

ن بود كسي كه شايسته باشد تا بتواند امور را تنظيم كند، بود كه در دربار بودند. زيرا معناي اين جمله آ
در دربار وجود ندارد. اين به معناي به چالش كشاندن هم ديوانيان و هم اميران دربار بود. بنابراين حتي 

قصد همكاري در اين زمينه با همديگر را نداشتند، مضمون نامه نگاشته شده،  خانياگر ساروتقي و جان
. پس اولين پاسخ: تحريك شاه توسط ساروتقي و ساير امرا براي كرديليه سپهسالار يكدل مها را بر عآن

  خان سپهسالار هست.نگاشتن نامه به رستم
پاسخ دوم: سپهسالار با تعداد زيادي نيرو در مشهد بود كه اين نيروها براي يك جنگ خارجي 

ه توپخانه هم مجهز بودند، در دست شده بودند. حضور اين تعداد نيروي زياد كه حتي ب يآورجمع
باعث ترس شاه تازه به قدرت رسيده براي طرح يك كودتا شود. سه  توانستيسپهسالاري قدرتمند م

، حكومت آذربايجان و يگيبوانيو ذوالفقاربيگ مناصب د گيبيسي، عگيبيقليخان يعني علبرادر رستم
خان به شاه جديد با توجه به قدرت بيش خاندان رستمرا در اختيار داشتند. عدم تمايل  انيقورچيوزباشي

عباس گرچه سن و سال كمي عباس دوم كند. شاهخطر را متوجه سلطنت شاه توانستياز اندازه آنها م
داشت اما ظاهراً متوجه اين نكته شده بود و ابتدا در پي پراكنده كردن سپاهيان او برآمد. ترس شاه از 

كه بفهميم، به جهت جلوگيري از هر گونه شورشي قبل از آنكه  شوديم سپهسالار وقتي بر ما مسلم
). شايع ٣٩٥- ٣٩٦: ١٣٨٢، ينيقزوسپهسالار به قتل برسد شايع شد كه او قبلاً به قتل رسيده است (واله

كردن اين خبر جهت آن بوده تا حاميان سپهسالار كه گروهي قدرتمند بودند كار را تمام شده بپندارند و 
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بدون سردار ديده و دست از پا خطا نكنند زيرا در صورت انجام عملي خلاف از طرف آنها  خود را
خان خواهد بود. بلافاصله پس از شايع كردن اين خبر، برادران وي سرنوشتشان همان سرنوشت رستم

 نيز دستگير شدند. پس دومين پاسخ به سوال اول ترس شاه از كودتاي احتمالي سپهسالار و حاميان او
  هست.

پاسخ سوم: در ميان شاهان صفوي رسم و قانوني نانوشته وجود داشت و آن هم از بين بردن 
عناصر قديمي و وفادار به شاه قبل بود. به واقع پادشاه جديد براي برافراشتن خيمه پادشاهي خود قصد 

خان رستم قديمي نداشت و قصد برپايي آن بر اساس ستونهاي جديد را داشت. يهااستفاده از ستون
شاه  يهايخود بر اساس همين قاعده قدرت يافته حالا او وابسته به طيف نخبگان قديمي و از نورچشم

عباس دوم در پي برانداختن كه شاه دهدي. حوادث بعدي نشان مرفتيكنار م ستيبايصفي بود و م
نيروهاي قديمي استفاده  كامل عناصر قديمي بوده و براي پيشبرد اين كار از شيوه به جان هم انداختن

برانداخت.  راعظميو وز يباشينمود. ابتدا قدرتمندترين شخصيت آنها يعني سپهسالار را با كمك قورچ
شاه را از واكنش آني او در امان قرار دهد.  توانستيضمن آنكه سپهسالار از پايتخت دور بود و اين م

شد كه قصد دخالت در امور شاهي را دارند و به هشداري براي كساني با توانستيعباس ماقدام شاه نيا
كه براي تكاپوهاي تازه احتياج به  رسدياينطور به نظر م«واقع قصد دارند پا را از گليم خود فراتر نهند. 

) پس سومين پاسخ را بايد تمايل ٤٤٨: ١٣٨٤، الساداتسيرئ»(نيروهاي نظامي و سياسي جديدي بود
  بگان قديمي وابسته به شاه قبلي دانست.شاه جديد براي از بين بردن نخ

خان چنين پاسخي به شاه نوشته و در ادامه اين سوال مهم ديگري كه قابل طرح هست: چرا رستم
  سوال چرا سپهسالار قصد داشت به اصفهان برود؟

احساس غرور سپهسالار از قدرت زياد خود و وابستگان به او مانند سه برادرش كه اكثريت امور  - ١
ر دست داشتند، بود. به واقع پاسخ سپهسالار به شاه شبيه پاسخ يك زيردست به شاه نبود، بلكه را د

  پاسخي از سر غرور ناشي از قدرت بود.
بر شاه جديد و  راعظميو وز يباشيبه واسطه احساس ترس سپهسالار از اعمال نفوذ قورچ - ٢

گرفت تا فشار كافي را در اين  تصميم عزيمت به اصفهان را«تصدي پستهاي مهم توسط آنها او 
) در واقع ١٠٥: ١٣٨٥رويمر، »(هنگامه تعويض شاه بر سياست دولت وارد سازد و آنرا در تنگنا قرار دهد.

علت اصلي قصد عزيمت به اصفهان اعمال نفوذ در امور مملكت بود. سپهسالار قصد دخالت در امور 
 و در زمان شاه صفي نيز چنين اعمالي انجام داده بود.سياسي دربار را داشت، امري كه با آن بيگانه نبود 
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ها ساروتقي) كه به دليل صغير بودن شاه جهت (در راس آن يمياولين حاصل تضاد ميان عناصر قد
خان سپهسالار بود. در اين زمان ائتلافي از تركان و اعمال نفوذ در امور بوجود آمده بود، قتل رستم

ده بود. نيروي سوم به دليل ماهيت وفاداري به شاه، هميشه مورد حمايت تاجيكان عليه گرجيها بوجود آم
شاهان بودند اما در اين مقطع كه شاه جوان بود فرصت مناسبي براي تركان و تاجيكان بوجود آمده تا از 
قدرت اين نيرو بكاهند و قدرت سابق خود را احياء كنند. بدون شك قدرت نيروي سوم بوده كه سبب 

مردي «قزلباشها و تاجيكان شده بود. ملاصالح قزويني در حكايتي آورده است كه:  تضعيف قدرت
مجنون صفت در اصفهان نزد امير حاضر شد. اميرگفت: چه حال داري چوني؟ گفت: چه حال داشته 
باشم كه در اين شهر نجاسات و سرگين آدمي را قدر و منزلت است و آدمي را نيست. گفت: چون؟ 

قزويني، »(رومياند و من پياده منجاست را بر استرها و خرهاي خوب بار كرده ينيبيگفت: مگر نم
كه منظور از نجاست، نيروهاي تازه مسلمان و به احتمال زياد ارامنه  انددهي) برخي بر اين عق٢٧٦: ١٣٧١
بزرگان بوده كه موقعيت اجتماعي و ثروتشان به آنها اجازه سوار شدن داده بود و سبب كينه  هايو گرج

) اين دغدغه مشترك بين ديوانيان و ٤١: ١٣٩٠(علما و ديوانيان) نيز شده بود (بابايي و ديگران،  كيتاج
ها سبب شده بود كه ساروتقي از آن بيشترين بهره را برده و ائتلافي را عليه نيروي سوم رهبري قزلباش

 كهيدر صورت دانستيد. ساروتقي معمل نمو زيآمتينمايد و اين ائتلاف در مسئله قتل رستم خان موفق
اقدامي نكند، رستم خان و برادرانش و جناح نيروي سوم امور را در دست خواهند گرفت و آن وقت است 

با  عباس اول و شاه صفي پيدا كند.كه او بايد كنار رفته و سرنوشتي مانند پيشينيان خود در عصر شاه
اروتقي رهبري آنرا بر عهده داشت، آشكار شد و هر كدام كشته شدن سپهسالار، تضاد ميان ائتلافي كه س

از نيروهاي ذينفع درپي تصاحب قدرت به نفع خود بود. شاه نيز كم سن و سال بود و زمينه براي 
و در  يباشيشاملو قورچ خانيسوءاستفاده بزرگان دو گروه وجود داشت در رأس نيروهاي نطامي جان

اعتمادالدوله قرار داشتند. دو گروه براي غلبه بر گروه مقابل با برنامه رأس نيروهاي ديواني نيز ساروتقي 
  .كردنديو از شيوه حذف عناصر وفادار به گروه مقابل استفاده م كردنديحركت م
 

  تلاش ساروتقي براي قبضه امور ديواني و نظامي
س دوم، يكي از عباساروتقي كه بر امور ديواني به طور كامل مسلط بود، در ابتداي سلطنت شاه

ازتباط نزديكي كه  خان) را به كمك خود نظاميان و با استفاده از(رستم ينظام يهاتيشخص نيتربزرگ
بر تمامي امور نظامي  يابا شاه داشت، از ميان برداشته بود. بنابراين در پي آن بود تا به صورت خزنده

ظاميان بايد زير فرمان ديوانيان باشند و مسلط شود. به واقع وي در پي تحقق دو شعار بود يكي آنكه ن
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عباس اول نه آنكه ديوانيان تحت تأثير نظاميان، اين مسئله يعني تسلط نظاميان بر ديوانيان در دوره شاه
مختلف تقريباً به طور كامل وجود داشت. فقط در اواخر سلطنت  يهاو شاه صفي به دليل وقوع جنگ

متعدد با عثماني ديوانيان  يهاهاب و در پي تمام شدن جنگشاه صفي بود كه با امضاي قرارداد ز
توانستند قدرتي بيابند و در پي احياي شعار تسلط ديوانيان بر نظاميان باشند. حال با جلوس شاهي صغير 

تحقق يابد. شعار دومي كه ساروتقي در پي تحقق آن بود لقب خود يعني  توانستياين مسئله بيشتر م
 ستيبايامرا) بود. ساروتقي براي نشان دادن آنكه واقعاً سرور همه امرا است، م الامرا (سرورمخدوم

. ساروتقي براي ماندي. اين مسئله قطعاً بدون واكنش نظاميان نمآوردينظاميان را به زير سلطه خود در م
ها ) تن٣٧١: ١٣٨٥(رويمر، » به ميزان زيادي محبت و حمايت شاه را جلب كرد.«تحقق شعارهاي خود 

جلب رضايت شاه كافي نبود زيرا شاه در ايران يك شبه ممكن است تغيير رويه و تغيير مزاج دهد و 
مخفي استفاده  يرساناو از يك شيوه اطلاع«اتخاذ نمايد به همين سبب  يارمنتظرهيتصميمات غ

شاه ) ضمن آنكه وي از حمايت زنان درباري خصوصاً از حمايت مادر ٣٧١ :١٣٨٥رويمر، »(كرديم
(آناخانم) نيز برخوردار بود. مادر شاه صفي نيز از حاميان او بود و برخلاف اظهار نظر برخي محققان، مادر 

از روي وقف  توانيشاه صفي در اين زمان هنوز زنده و توسط شاه صفي به قتل نرسيده بود. اين را م
). ١٥٢: ١، ج ١٣٥٥ي، (مدرسي طباطبائ افتيكه وي وقف قبر پسرش در قم كرده است در يانامه

سرا برقرار كرده بود. روابط تنگاتنگي با درون قصر سلطنتي، به ويژه با خواجگان و زنان حرم«ساروتقي 
چنان كه اين دو گروه خود در پيشاپيش جنبش ضد قزلباش قرار داشتند، نقش آنها را هم در تحليل 

) بنابراين سه ضلع شاه، حرمسرا ٧٦: ١٣٨٣متي و حسن زنديه، »(ناديده گرفت توانينيروي قزلباش نم
  .شدنديو شبكه جاسوسان، بازوي قدرت ساروتقي محسوب م

 يرحميهرگونه مخالفتي را با خود با ب«او  كرديساروتقي از شيوه حذف عناصر مخالف استفاده م
ت، لوف»(سپرديرا درباره خود به دست فراموشي نم يزيآمنيو هرگز هيچ كلام توه كرديسركوب م

با ويژگي فيزيكي او (خواجه بودن) نبوده باشد.  ارتباطي) شايد خصلت بيرحمي ساروتقي ب٤٦: ١٣٨٠
و  يباشينكته جالب در مورد نظاميان آنكه آنها در ميان خود داراي اتحاد نبودند. بين قورچ

اميان تا ساروتقي با خود نظ شديكدورت و دشمني وجود داشت و اين مسئله سبب م يآقاسيتفنگچ
جهت تضعيف آنها ائتلاف كند. اين ائتلاف قبلاً در ماجراي قتل سپهسالار جواب داده بود و در ماجراي 

  گونه كه خواهد آمد جواب داد.نيز همان يآقاسيقتل تفنگچ
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ساروتقي شد، آقاطاهر ميرفتاح ثاني  يهااستيدومين شخصيت نظامي كه قرباني س
م به قتل رسيد. او در دوره شاه صفي جانشين  ١٦٤٣ق/ ١٠٥٣در سال بود. ميرفتاح ثاني  يآقاسيتفنگچ

گشت يبا اعتمادالدوله به دوران شاه صفي باز م يآقاسيبرادرش شده بود. ظاهراً ريشه اختلافات تفنگچ
عباس دوم هم ). اختلاف ميان آن دو به دوره شاه٣٩٦: ١٣٨٣. وحيدقزويني، ٤٠٣: ١٣٨٢ ينيقزو(واله

تا طرفين فرصت را براي  شوديواقع باز هم مسئله كم سن و سال بودن شاه باعث م كشيده شد. به
هنگامي كه نفوذ ميرزاتقي در دوره فرمانرواي جديد « يآقاسيبرداشتن يكديگر غنيمت بشمارند. تفنگچ

كه صغير و نابالغ بود فزوني گشت وي همراه با ساير ناراضيان نقشه نابودي دشمن و معاند خويش را 
: ١٣٨٠لوفت، »(شيد. وزيراعظم هنگامي كه از سوءقصد آگاه شد مصمم و شتابان دست به اقدام زدك

ها دو طرفه بوده و مسلماً ساروتقي نيز در پي از ميان ) البته نبايد از نظر دور داشت كه اين توطئه١٥
يان حوادث را به برداشتن دشمن قديمي خود بوده است. وحيدقزويني كه از طرفداران ساروتقي بوده، جر

و همين امر ظاهراً سبب شده محققان، بدون توجه به اين نكته، تحت تأثير او  كندينفع او روايت م
مانند تنگ «كه خود بركشيده ساروتقي بود  يآقاسيكه تفنگچ سدينويباشند. او در مورد اختلاف آنها م

امري كه شايان خردمندان هشيار حوصلگان تُنك ظرف نسبت به ميرزاتقي اعتمادالدوله مصدر ظهور 
 يآقاسيمكرر تفنگچ يها) وي در ادامه از توطئه٣٩٦: ١٣٨٣(وحيدقزويني، » مغز نبوده باشد، گرديد

پيوسته با جمعي كه گمان معاونت به ايشان داشت، در تدبير تضييع ميرزاتقي « آورديسخن به ميان م
ن جلسات و نيات ضد خودش، از طريق يكي از ) آگاهي ساروتقي از اي٣٩٦ :١٣٨٣وحيدقزويني، »(بود

لوحانه است كه پنداشته شود، ساروتقي از اين . بسيار سادهآمدياضلاع قدرت او يعني جاسوسان بدست م
بوده  ياها خبر داشته و در پي از ميان برداشتن ميرفتاح نبوده باشد. قطعاً وي نيز فقط منتظر بهانهتوطئه

توسط خود او بدست بيايد. بر خلاف  توانستيوارد كند. اين بهانه م يآقاسيچتا ضربه نهايي را به تفنگ
، مورخان ديگر سعايت ميرزاتقي را دانديوحيدقزويني كه خود ميرفتاح را عامل اصلي و قطعي قتلش م

). بهانه بدست آمده براي قتل ٢٨٣: ١، ج ١٣٧١. شاملو، ١٠٠: ١٣٣٤دانند (ملاكمال، يعامل اين حادثه م
جمعي از تفنگچيان از سلوك ناملايم «يرفتاح از سوي مورخان به صورت واحدي روايت شده است. م

دو پسر او را به قتل  يآقاسيميرفتاح آغاز شكايت و دادخواهي نمودند و عجوزي كه به فرموده تفنگچ
ير رسانيده، روز به رسانيده بودند، سرهاي آن [دو] مظلوم را به درگاه معلي آورده، فرياد و نفير به كره اث

، تا رفته رفته گوش زد باريافتگان سرادقات جاه و جلال رفتيپذيروز افغان مظلومان ازدياد م
شاه با مشاهده اين وضعيت، اعتمادالدوله، ايشيك آقاسي باشي،  )٣٩٧: ١٣٨٣وحيدقزويني، »(گرديد

. واله قزويني، ٣٩٧ :١٣٨٣يني، كند (وحيدقزويرا مأمور رسيدگي به ماجرا م يباشيو قورچ يگيبوانيد
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نتيجه دادگاه را از قبل  توانستيو وزيراعظم در ميان داوران م يباشي). حضور قورچ٤٠٣- ٤٠٥: ١٣٨٢
رسيده بود.  يآقاسيها در ماجراي قتل سپهسالار هم همدست بودند و حالا نوبت تفنگچمشخص كند. آن

ع تفنگچيان در اعتراض به تصرف برخي اموال ، تجمدهدينكته جالب كه در حين همين اتفاق، رخ م
بود. اتفاقاً اين ادعاي آنها از سوي هيئت رسيدگي به  يآقاسيآنها و ندادن انعام به آنان از سوي تفنگچ

  ).٣٩٧: ١٣٨٣(وحيدقزويني،  رديگيجرائم ميرفتاح مورد تصديق قرار م
 يعنيواقعي بودند؟  يهاواستكنندگان يك گروه واقعي با ختجمع ايسوالاتي كه مطرح است: آ

و يا تحريك شدگان توسط آنها نبودند؟ منابع  يباشيآنكه آيا اينها از وابستگان به وزير اعظم و قورچ
و براي پاسخ به آنها بايد به حدسيات متوسل شد. اگر فرض را  دهنديپاسخي روشن به اين سؤالات نم

دهيم پس ظاهراً ميرفتاح در پست و منصب خود  ها قراربر واقعي بودن اين جمعيت و خواستهاي آن
با ساروتقي ستمگري را نيز بايد به خطاهاي او  يآوردنافرمانيها و ظلمهايي نموده و علاوه بر خطاي هم

اجتماع ميرفتاح وهوادارانش به همراه  كنديكه در اين ميان وحيد به آن اشاره م يااضافه نمود. اما نكته
و رسوم در برابر كاخ شاهي براي رهايي ميرفتاح از اتهامات بود (وحيدقزويني،  بر خلاف آداب اشرهيعش

دو نكته مطرح نمود، اول؛ شايد اين گروه هواخواهان،  تواني). براي دليل اين اجتماع م٣٩٧: ١٣٨٣
قصد  هوادار ميرفتاح نبوده و افراد جمع شده را دشمنان ميرفتاح جمع نموده تا به شاه القاء كنند ميرفتاح

تحت فشار قرار دادن او را دارد و اين امر حس خودكامگي شاه را برانگيزد و دستور قتل ميرفتاح را صادر 
اعتراض ميرفتاح و  يهاصحيح باشد زيرا ظاهراً ترتيب دهنده توانديكند. البته اين گمان زياد نم

اند. نكته دوم؛ انجام عمل اند و خود آنها در بين جمعيت معترض حضور داشتهاش آقا سعيد بودهبرادرزاده
اعتراضي از سوي ميرفتاح كار او را يكسره كرد زيرا اين عمل رسماً مقابله با شاه بود. همانگونه كه وحيد 

اجتماع و ازدحام باعث «كه  كرديرفتاح گمان مچنين اعتراضي اصلاً مرسوم نبوده و مي ديگويم
) اصلاحات انجام گرفته از سوي ٣٩٧: ١٣٨٣وحيدقزويني، »(بود تواندياستخلاص و وسيله خلاص او م

بوده است. اعتراضاتي كه در مقاطعي به  يالهيعباس اول در راستاي كاهش چنين اعتراضات قبشاه
آن هم  يالهي. حال احياي اعتراضات قبديكشيبه ميان م مقابله تبديل و حتي پاي حكومت عثماني را

. اين بار به دليل همان اصلاحات عصر عباس اول آمديدر برابر قصر شاهي اصلاً به مذاق شاه خوش نم
اند نيز حضور داشتند. او بوده يهايبود كه علاوه بر قبيله ميرفتاح، هواخواهان او نيز كه ظاهراً هم صنف

) بود و اين اقدام توسط يباشني(م دياش آقا سعو برادرزاده يآقاسيم قتل تفنگچپايان ماجرا حك
  .رسديقوللرآقاسي به انجام م خاناوشيس
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به  يگريآقاسيمنصب عمده نظامي به قتل رسيد به جاي ميرفتاح، مقام تفنگچوقتي دومين صاحب
). اما تقابل ساروتقي ٢٨٤: ١، ج ١٣٧١واگذار شد (شاملو،  ييقلندرسلطان فرزند ميرزاعلي سلطان چوله

با نظاميان به همين جا ختم نشد. ساروتقي قصد داشت بر تمامي امور مسلط شود و همه درباريان 
نشانده خود او باشند. قزلباش ديگري كه مورد غضب ساروتقي قرار گرفت، حيدربيگ ايواوغلي دست

د ساروتقي بود. حيدربيگ خواستار معافيت حرم بود. حيدربيگ از بركشيدگان خو يباشيآقاسكيشيا
گروهي از طايفه ايواوغلي از پرداخت ماليات گرديد كه ساروتقي اين خواسته را نپذيرفت و با بالا گرفتن 

). نپذيرفتن ٣٩٤: ١٣٨٣(وحيدقزويني،  ديمنازعه حيدربيگ از منصب خويش عزل و به قم تبعيد گرد
اشد، يكي نوع خساست و حساسيتي كه ساروتقي نسبت به به سه دليل ب توانديتقاضاي حيدربيگ م

پول و عايدات براي خزانه داشت و اين مسئله سبب كدورت بسياري از وي شده بود. دوم؛  يآورجمع
پذيرفتن تقاضاي حيدربيگ به معناي باج دادن به برخي از قزلباشها بوده است. سوم؛ اين مسئله 

هي ديگر از قزلباشها باشد كه دولتخواهي نيز در آن نيز هويدا دستاويز خوبي براي حذف گرو توانستيم
و سپهسالار دچار نشد. تنها يك  يآقاسيبود. اما چرا حيدرخان به قم تبعيد شد و به سرنوشت تفنگچ

شكل نگرفت و  خانيباشد و آن اينكه اين بار ائتلاف ساروتقي با جان نيترقانع كننده توانديپاسخ م
به عنوان يكي از متنفذترين درباريان، به خصوص كه «يدربيگ بوده است. حيدربيگ حامي ح خانيجان

منصبان نيز بود، طرفداران و پيروان فراواني داشت كه ممكن بود مانع مورد توجه و عنايت صاحب
 :١٣٨٠لوفت، »(از شمار آنان بوده است خانياجراي كيفر شديدتري براي او باشند. شايد هم كه جان

و اعتمادالدوله بود. تير ساروتقي كامل به هدف نخورد،  يباشياين اولين تقابل جدي قورچ) ٤٦- ٤٧
گرچه توانست يكي از بزرگان قزلباش را از پايتخت دور كند اما موفق به حذف كامل او نشد. اقدامات 

 اخير ساروتقي بدگماني قزلباشها و نظاميان را بسيار بيشتر كرده بود.
 

  (واكنش نظاميان به ساروتقي) يسقوط دولت ساروتق
ساروتقي موجبات قتل او را فراهم نمود. قتل ساروتقي را بايد حاصل تقابل گروه  يهايزياده طلب 

نظاميان با ديوانيان (سياسيون) دانست اين حادثه ازجمله حوادثي است كه نظرات متفاوتي در مورد آن 
از درباريان شده بود. همچنين  يااعث فشار بر عدهاقتصادي ساروتقي ب يهااستيارائه نمود. س توانيم

گرديده بود. در اين ميان حدسي  ييهايتياو براي كنترل كامل بر دربار باعث نارضا يهايزياده خواه
از سوي او براي تغيير پادشاه است و البته حدسياتي نيز مبني بر  ياهم مطرح است و آن هم توطئه
. جناح شوديشاهي كه تحت تسلط ساروتقي و مادرش بود، مطرح م تلاش جناح نظاميان براي تغيير
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گذشته همدست  يهاكه در توطئه يباشيشاملو قورچ خانيمخالف ساروتقي چه كساني بودند؟ جان
بود. همراهان  ريناپذساروتقي بود. حال كه تقريباً همه از بين رفته بودند، تضاد ميان آن دو امري اجتناب

، عرب خان هيلويگبيگلربيگي كوه خانيگروهي از قزلباشها ازجمله نقد خانيانو همكاران اصلي ج
، ١٣٧١يساول صحبت بودند (شاملو،  گيرزابيميخان جبادارباشي و علبيگلربيگي سابق شيروان، ابوالفتح

  ).٢٨٥: ١ج 
م كاري غرور و ندان«ازجمله عوامل سقوط ساروتقي كه به آن اشاره شده رفتار غرورآميز او بوده 

: ١٣٨٠لوفت، »(تر و متحدتربه هم فشرده«) سبب شد تا مخالفان او ٣١: ١٣٥٤(سردادور، » ساروتقي
و  يياعتناي، بيطلبسلطه. «شديوي نيز م يهايري) شوند. اين غرور ساروتقي سبب سختگ٧٢

مخصوصاً  به مردم، سختگيري سنگدلانه با مردم نادرست و متقلب در اداره امور دولتي و يحرمتيب
عايدات دولتي هركدام سهمي بسزا در افزايش دشمنان  يآوراستفاده از نظام جاسوسي در جمع

 خانيرزاتقي) وحيدقزويني در مورد اين خودسري و غرور م١٠٦: ١٣٨٥رويمر، »(وزيراعظم داشتند
، به زديغير مبه مزيد توجهات شاهانه و تفقدات خسروانه امتياز يافته كوس انا و لا«كه او  سدينويم

مستي كهنِ باده هوشپردازِ دير سالي و نخوت قوي دستي و بلند اقبالي سررشته خوش سلوكي را از 
) ٤٠٥: ١٣٨٣وحيدقزويني، »(داشتيدست داده و با امرا و سپاهي و رعايا طريق رفق و مدارا سلوك نم

كه اين امر  دانديليل غرورش مبه واقع وحيد اعتبار يافتن ساروتقي نزد شاه و سن و سال زياد او را د
و سبب شده تا ديگران را  شوديعلاوه بر آنكه غرور برانگيز است سبب عدم توجه به ديگران نيز م

از خود بداند. مردم عادي به اجحاف و سختگيري حاكمان عادت داشتند، پس  ترنييارزش و بسيار پاكم
ر كه هر كدام در كم سن و سالي پادشاه سوداي نبود، اما امراي مقتد ريپذبيساروتقي از آن جهت آس

. ضمن آنكه ساروتقي از همه چيز دنديتابيسري داشتند، طبيعتاً اين رفتار خشن و غرورآميز را بر نم
كه چه اندازه مردم را  دانستياز عايدات كليه بزرگان مملكت آگاه بود و م«تقريباً خبر داشت. او 

) اين آگاهي براي امراي درباري و حتي ٧٩: ٧، ج ١٣٤٥شاردن، »(كننديو حتي چقدر خرج م چاپنديم
كه شاه صغير  دانستنديمنصبان به خوبي مبسيار خطرناك باشد. اين صاحب توانستيامراي ايالات م

ها سرنوشتي مانند تحت نفوذ كامل ساروتقي و القائات او هست. بنابراين اگر ساروتقي بخواهد، آن
ح و البته در بهترين حالت دچار سرنوشت حيدربيگ خواهند شد. همچنين مخالفان خان و يا ميرفتارستم

هيچ تمايلي ندارد كه از وزير موفق و مجرب خود جدا شود، احتمال سرنگون « زيكه شاه ن دانستنديم
) پس راه چاره كودتا عليه دولت ساروتقي بود. راهي كه ٧٢: ١٣٨٠لوفت، »(كردن وي بسيار كم است

  تجربه كرده بود. يزيآمتيتقي قبلاً به صورت موفقخود سارو



  ٢٦١  عباس دومعصر شاه يدربار يهادر رقابت يساروتق گاهيبر نقش و جا يليتحل

 

 

 خانيبراي انجام كودتا عليه دولت نياز به شخصيت قدرتمند نظامي و همچنين بهانه لازم بود. جان
اكنون بزرگترين شخصيت نظامي بود. بنابراين او كه از دشمنان ساروتقي نيز بود به هم يباشيقورچ

 خانيپيش از اين، دشمنان مشترك سبب همكاري ساروتقي و جانرهبر طبيعي كودتا تبديل شد. تا 
: ١٣٣٤و برادرزاده ساروتقي شكل گرفته بود (ملاكمال،  خانيشده بود و حتي ازدواجي ميان دختر جان

) اما تضاد منافع اين دو آنچنان بود كه اين پيوند ازدواج نتواند مانع از دشمني آنها شود. ظاهراً علاوه ١٠٠
. كردنديبراي مقابله با ساروتقي، اطرافيان او نيز وي را تحريك به اين كار م يباشيود قورچبر عزم خ

» چنان خاطرنشان نمودند كه اعتمادالدوله به قتل تو تصميم عزيمت نموده يباشيبه قورچ«ها آن
لار دوره شاه شاملو (سپهسا خاننلياز طايفه شاملو و از ملازمان ز خاني) جان٤٠٥: ١٣٨٣(وحيدقزويني، 
عباس اول در زمانيكه حافظ احمدپاشا، بغداد را محاصره نموده بود به در زمان شاه خانيصفي) بود. جان

بنابر جرأتي كه در بعضي امور نموده بود هم در عهد «رسالت نزد او رفته بود. وي در دوره همين پادشاه 
) بعد از آنكه شاه صفي به قدرت ٣٠٩: ١٣٨٣وحيدقزويني، »(سلطنت نواب خاقان مسطوره معزول گشت

از طايفه شاملو بود،  خانيكه همه كاره بود به دليل آنكه جان خاننليرسيد و در ابتداي سلطنت او، ز
و پس از مدتها او  خاننليبركشيده شد و يكبار ديگر به امور درباري بازگشت. با مرگ ز خاننليتوسط ز

به مقام  خاني، جانيباشييافت و بعد از اميرخان ذوالقدر قورچباشي ديوان دست  يآقاسكيشيبه مقام ا
عباس دوم به دليل اعتبار ). با روي كار آمدن شاه٢٥٠: ١٣٨٢(واله قزويني،  ديرس يگريباشيقورچ

داشت و به دليل سن كم شاه، سعي نمود در برخي امور دخالت كند. او نيز مانند  خانيكه جان ياگذشته
قاجار بود.  گيبيروي كار آوردن وابستگان به خود داشت. يكي از اين افراد گلابساروتقي سعي در 

شيطنت و بدذاتي و بدانديشي با « ليفرزند اميرگونه خان كه در زمان شاه صفي به دل گيبيگلاب
) در دوره شاه جديد بنابر خواهش و استدعاي ٣٤٧: ١٣٨٣بركنار شده بود (وحيدقزويني، » خلايق

به منصب قبلي خود يعني يساولي صحبت بازگشت. انتصاب يك قاجاري به  يباشيرچقو خانيجان
كسي  يباشيبراي خود او نيز سودآور باشد. زيرا صاحب منصب قورچ تواندي، مخانيمقامي با كمك جان

بود كه رياست بر تمامي ايلات قزلباش را بر عهده داشت. بنابراين هراندازه نيروهاي قزلباش بيشتر در 
  .افتييتشكيلات درباري باشند، قدرت رهبر و رئيس آنها اقزايش م

عاملي كه طرح كودتا عليه ساروتقي را تسريع كرد، ماجراي داودخان حاكم گيلان بود. داودخان 
 دينار) احتمالاً (حاكم گيلان بنابر نوشته شاردن از جواني شاه استفاده كرده و به زور از مردم دو ميليون

ن اجحاف حاكم گيلان سبب احضار او به پايتخت توسط ساروتقي شد. داودخان با اين بهانه رفته بود. ايگ
كه مرسوم نيست كه حاكمان را براي تسويه حساب به پايتخت بخوانند، از رفتن به پايتخت سرباز زد. 



 ١٣٩٩مستان پاييز و ز ٢٧شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٢٦٢

 

آن بود. همبستگي فاميلي و ترس از ساروتقي سبب گرايش بيشتر  يباشيحامي داودخان در دربار قورچ
از ساروتقي نزد شاه جوان شكايت كرد و شاه نيز به او قول مساعدت  خانيدو به همديگر شده بود. جان

). اما حامي اصلي ساروتقي در دربار يعني مادرشاه (آناخانم) آشكارا ١٤٠٩: ٤، ج ١٣٧٤دهد (شاردن، يم
را نخواست او را عزل كند و  كه اگر روزي ساروتقي كرديو همواره به شاه توصيه م كندياز او حمايت م

 خاني). شاردن خبر از اطلاع جان٣٢: ١٣٥٤ساله است به قتل نرساند (سردادور،  ٧٧ يرمرديوي را كه پ
زيادي  يهاييو از ساروتقي بدگو رودينزد شاه م يباشي. قورچدهدياز اختلافات شاه و وزيراعظم م

نها آگاهم بايد آنها را مد نظر قرار داد، و بدانها توجه من از همه اي خانيجان«دهد ي. شاه جواب مكنديم
چنين  توانستي) جمله شاه به قورچي باشي كاملاً مبهم بود و از آن م١٤٠٩: ٤، ج ١٣٧٤شاردن، »(كرد

برداشت شود كه شاه نيز راضي به برداشتن ساروتقي بود و شايد به دليل سن و سال كم توانايي اين كار 
شد تا طرح كودتا عليه دولت  يباشيسخن شاه دستاويزي براي جناح قورچ را نداشته است. اين

بگمان اينكه اگر ميرزاتقي اعتمادالدوله را بكشد نواب  يباشيقورچ خانيجان«ساروتقي را عملي سازند. 
هم قسم شدند و «) به اتفاق گروهي از همراهان خود ١٠١: ١٣٣٤(ملاكمال، » اشرف را بد نخواهد آمد

چهارشنبه بيستم شهر شعبان دفتر حيات آن سركرده ارباب قلم را به توسط تندباد حمله شمشير در روز 
) با كشته شدن ساروتقي دولت او نيز سقوط كرد و كودتاگران ٢٨٥: ١، ج ١٣٧١شاملو، »(ابتر ساختند

  براي مدتي كوتاه به اهداف خود رسيدند.
. سؤالات متعددي درباب اين شوديسوب معباس دوم محاين قتل يكي از نقاط مبهم دوران شاه

قتل و حوادث پس از آن مطرح است. آيا شاه از قدرت بيش از حد ساروتقي و دخالت او در تمامي امور 
به تنگ آمده بود و به نوعي رضايت به كشتن ساروتقي داشت؟ آيا ساروتقي در پي عزل شاه بود؟ آيا 

كودتا عليه خود تلقي كرده و اقدامي جهت زير نفوذ در  شاه جوان قتل ساروتقي را از سوي نظاميان يك
؟ آيا قتل دو گروه ديواني و دهديآوردن شاه دانسته، كه پس از مدتي كوتاه دستور به قتل كودتاگران م

نظامي يكي به دست ديگري و ديگري به دست شاه، نقشه از قبل طراحي شده شاه براي تسلط بر امور 
برداشتن نخبگان قديمي و جايگزين كردن آنها توسط نخبگان نوخاسته بوده درباري و همچنين از ميان 

اند. قبل از پاسخگويي به اين سوالات از اين سوالات پاسخ نداده كدامچياست؟ مورخان به طور قطع به ه
  تر ميسر شود.تا پاسخ دادن به سؤالات راحت شوديبه روند حوادث بعدي پرداخته م
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  ساروتقي علل و پيامدهاي قتل
اولين واكنش به قتل ساروتقي را طبيعتاً مادر شاه از خود نشان داد، زيرا او حامي اصلي ساروتقي 

ناشي از رضايت و  توانستيبود. شاه نيز در برابر اين واقعه در ابتداي امر سكوت كرد. اين سكوت هم م
و  بردياروتقي را به نزد شاه مسر س خانيناشي از ترس شاه از ابعاد كودتا باشد. جان توانستيهم م

، به كردياين سر سگ پير منحوس است كه حرمت مقام سلطنت را رعايت و پاسداري نم« ديگويم
، و اساس و بنيان حكومت را با اعمال بيدادگري و تجاوز به ديورزيپادشاه و دولت پيوسته خيانت م

ده بود كه هدفش نابودي شاه بود؛ و طرح كر يا. او نقشهداشتيحقوق مردمان آشفته و پريشان م
وقوف بر اين سوءقصد مرا كه ازجمله جان نثاران شهريارم و تار و پود وجودم سرشته به مهر شاه است 

: ٤، ج ١٣٧٤شاردن، »(وادار كرد پيش از آن كه به وجود مقدست گزندي برساند وي را از ميان بردارم
مقام  خانيو به پاداش اين خدمت به جان كنديم ) شاه به ظاهر از اين حادثه ابراز رضايت١٤١٠

مادر شاه نزد او رفته و به شدت  صدراعظمي را داد. حال فرمانده كودتاگران دولت را در اختيار گرفته بود.
دلش براي  خانيجان: «ديگوينيز به شاه دارد. او م ييهاهيو توص كنديشكايت م خانياز رفتار جان

 لانيوخته بلكه روي دشمني با وزيراعظم روي در فشار گذاشتن حاكم گمملكت و سطوت سلطنت نس
) مادر شاه از او ٣٢: ١٣٥٤سردادور، »(دست زده است. ياانهي) بچنين جنايت وحشخاني(از منسوبين جان

كه به شدت مغضوبين را قصاص كند. سكوت چند روزه شاه در مقابل كودتا و حتي دادن  خواهديم
همانگونه كه اشاره شد ترس شاه  رسديدتاگران از چه جهت بوده است؟ به نظر ممقامات عالي به كو

كه هنوز جوان بود و اختيارات كامل مملكت در دست او نبود سبب شده تا شاه از اقدام فوري پرهيز 
كه آيا توطئه فقط عليه ساروتقي بوده و يا آنكه مقام سلطنت او نيز در خطر  دانستيكند. شاه هنوز نم

ت. اما شاه فرصت مناسبي پيدا كرده بود تا از دست آخرين گروه بازمانده از نخبگان قديمي نيز رها اس
  شود. عناصر قديمي به جان هم افتاده بودند و همگي به سود شاه همديگر را قلع و قمع كرده بودند.

توسط  خانيرا نموده كه جان خانيمادر شاه كه از ناراضيان قتل ساروتقي بود، قصد كشتن جان
و درصدد پيش دستي برآمده و قصد كشتن مادر شاه را كرد كه  شوديجاسوسانش از اين مسئله مطلع م

اگر خبر طرح اين سوءقصد بر سر زبانها نيفتاده بود « ديگويبود. شاردن م زيانگاين اقدام، بسيار مخاطره
ر عامه مكاني مقدس است، و هر زيرا حرمسرا بويژه حرمسراي پادشاه در نظ كردميمن هرگز باور نم

كه از  يباشيچرهي) ش١٤١٣: ٤، ج ١٣٧٤(شاردن، » مرد در آن بنگرد مستحق عقوبت سخت هست
  ).١٤١٣- ١٤١٤ :٤، ج ١٣٧٤بود از عقوبت اين كار ترسيد و طرح او را لو داد (شاردن،  خانيدوستان جان
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ن كودتاگران نيز ساقط شدند. شاه قبل شعبان رخ داده بود و چهار روز پس از آ ٢٠واقعه كودتا در 
هردو سردار قواي سلطنتي يعني «از كشتن كودتاگران نيازمند آگاهي از نيروهاي وفادار به خود بود 

) به شاه و خاندان ٧٣: ١٣٨٠(لوفت، » قوللرآقاسي و قلندرسلطان جغتاي از تفنگچيها خاناوشيس
ر منصب قوللرآقاسيگري و تفنگچي آقاسي را برعهده سلطنتي اظهار و اعلام وفاداري كردند. اين دو نف

عباس اول آنها را براي وفادار ماندن به شخص شاه ايجاد كرده بود و حال داشتند. دو منصبي كه شاه
آنها وفاداري خود را به شاه جديد اعلام كرده بودند و شاه با اطمينان از اين وفاداري بود كه عزم خود را 

با برداشتن اين كودتاگران هم از دست گروهي  دانستيگران جزم نمود. او مبراي براندازي كودتا 
خلاص خواهد شد و هم كساني را دارد كه بتواند با اتكاي بر آنان مناصب جديد را به آنها واگذار  نفوذيذ

و بيجرل گيبيقليكند. در اين ميان برخي از نيروهاي قزلباش نيز به شاه اعلام وفاداري كردند. مرتض
بود، ظاهراً به طمع مقام او با شاه همكاري نزديكي نمود و اين  خانيشاملو كه هم طايفه جان

 خانيقليباشد زيرا بخش اعظمي از طايفه او به سمت مرتض خانيضربه مهلكي بر جان توانستيم
  نيز بعدها به مراد خود رسيد. خانيقلي. به هرحال مرتضرفتنديم

 ، ابوالفتحگيب رزايميو عل گيبي خان و عباسقل ، عربهيلويگ حاكم كوه گيبي ، نقدخان يجان
 يبرادر جان گيب ، قراخانگيبيپسر نقد خان نليقاجار به قتل رسيدند. ز گيبي باشي، گلاب جبادار گيب

خان كه حاكم پسر عرب خانيبرادر ديگر او در كرمان، موس گيب كه سردار خراسان بود، الغ خان
كه در كرمان و قريه علوي همدان بودند،  يباشيان بود، همگي محبوس شدند. اموال قورچشرو

). با اعمال نفوذ مادر ٤٠٥: ١٣٨٣همچنين اموال عرب خان در شروان همگي ضبط شدند (وحيدقزويني، 
اخته  دختران او را به كنيزي فروختند و پسرانش را«و خانواده او به اينجا ختم نشد  خانيشاه كار جان

و  آمديآور به شمار مكردند كه اين كار براي خانواده سرشناس و متنفذي در آن روزگار سخت وهن
) تعداد زياد افراد كشته شده و ٧٣: ١٣٨٠لوفت، »(براي همفكران وي مايه عبرتي هراس انگيز بود.

. قطعاً اگر شاه نشانگر وسعت توطئه قزلباشها براي قبضه قدرت باشد توانديدستگير شده به خوبي م
. سه ايالت رفتيبالا م شانيهاآنها روز به روز خواسته داديجوان در برابر اين گروه واكنشي نشان نم

مهم خراسان، كرمان و شروان نيز در اختيار آنها بود. اين مسئله حاكي از قدرت بيش از حد آنها هم در 
عاقبت شاه  توانستينيروهاي نظامي قدرتمندي مدربار و هم در ايالات بود. كوتاه آمدن در برابر چنين 

عباس دوم به خوبي اين نكته را دريافته بود. نكته محمدخدابنده را براي عباس دوم رقم بزندكه شاه
نتوانست تمامي طايفه  خانيجالب آنكه وابستگي ايلي در اين كودتا رنگ و لعاب گذشته را نداشت. جان

از مخالفان اصلي او از طايفه شاملو  خانيقليآنها متكي باشد. مرتضشاملو را با خود همدل كند و به 
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عباس اول كه جهت كاهش همبستگي در بين ادعا نمود اصلاحات نظامي شاه توانيبود. به واقع م
  ايلات بود در اين زمان به بار نشسته بود.

سخ داده شود. در به آن سوالات پا شوديدر مبحث قبلي سؤالاتي مطرح شد كه در اينجا سعي م
پاسخ به اين سؤال كه آيا شاه از قدرت ساروتقي به تنگ آمده بود و يا آنكه ساروتقي قصد تغيير شاه را 

عباس دوم كه قدرت شاهان قبلي را ديده منكر آن شد كه شاه توانيكه: نم رسديداشته است، به نظر م
تيارات را از او سلب كند و او قطعاً از قدرت و شنيده بود، هرگز مايل نبود كه پيرمردي ديواني تمام اخ

كه ساروتقي را  كنديبيش از حد ساروتقي نگران و ناراحت بود. اينكه مادر شاه چند بار به او توصيه م
گواهي بر آن باشد كه شاه قصد داشته اقدامي عليه  تواندي، عزل كند اما نكشد، مخواهدياگر نم

از ساروتقي و قدرت بيش از حد او  خانيوشته شاردن وقتي جانساروتقي انجام دهد. همچنين طبق ن
كند (شاردن، ياز آن ياد م اشيشاه در پاسخ از آگاهي خود بر اين موضوع و ناراحت كنديشكايت م

). پس پاسخ به بخش اول سوال كه همانا ناراحتي شاه از ساروتقي است، ظاهراً كاملاً ١٤٠٩: ٤، ج ١٣٧٤
از مادر و بردگان  ديكوشيعباس دوم، كه ميحتمل با رضايت سلطان، شاه«مثبت هست. ساروتقي 

). اما بخش دوم سوال كه آيا ٥٨: ١٣٩٠بابايي و ديگران، »(استقلال پيدا كند، كشته شد مانشيپهم
عباس دوم داشته است؟ باز هم منبع ساروتقي قصدي براي جايگزيني شاهزاده ديگري به جاي شاه

و شاه پس از كشته شدن  خانياين سؤال شاردن است. در گفتگو ميان جان اصلي براي جواب به
). آيا سخن ١٤١٠: ٤، ج ١٣٧٤كند (شاردن، ياز قصد ساروتقي بر جان شاه ياد م خانيساروتقي، جان

فقط براي توجيه عمل خودش بوده است؟ اگر پاسخ اين سوال آري هم باشد، باز شاه جوان از  خانيجان
در بين اهالي شهر «حتي احتمال آن ضعيف بوده ترس داشته است. ضمن آنكه آمده كه كه  ياتوطئه

» شاه را بركنار كند و برادر كوچكتر وي را بر تخت بنشاند خواستهيچنين شايع بود كه فرد مقتول م
اند. معلوم نيست پسر مطرح شده، پسرآنا ) مورخين در اين باره اظهارنظري نكرده٧٢: ١٣٨٠(لوفت، 

به دليل رابطه نزديك آنا خانم با ساروتقي اين قضيه كه  صورتنينم بوده است؟ كه در غير اخا
عباس دوم به قدرت برسد عملاً كان لم يكن خواهد شد. به هر روي ديگر به جاي شاه ياشاهزاده

 عباس پسر خود وپذيرفت آناخانم كه همكار و همراه ساروتقي بوده در پي برداشتن شاه توانينم
گماردن شاهزاده ديگري كه پسر او نيست، بوده است. اما اگر فرض را بر اين بگذاريم كه اين پسر مورد 

. به هر حال به دليل آنكه شوديادعا، نيز پسر آنا خانم بوده در آن صورت احتمال اين توطئه تقويت م
آخر آنكه با وجود اختلافات  نيست. نكته ريپذاند، قضاوت صحيح نيز امكانمنابع در اين باره سكوت كرده

ميان ساروتقي و شاه اين اختلافات آشكار و علني نشده بود و هيچ مورخ صفوي به آن اشاره مستقيم 
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دليلي بر عميق  تواندي، اما اين نمكننديندارد. گرچه آنها به دخالتهاي بيش از حد ساروتقي اشاره م
  باشد.بودن اختلافات تا جايي كه منجر به عزل شاه شود، 

اما در پاسخ به اين سوال كه آيا شاه كودتا عليه ساروتقي را كودتايي عليه خود تلقي كرده و اقدامي 
جهت زير نفوذ درآوردن خود دانسته است؟ بايد عنوان نمود كه: گرچه شاه ظاهراً بي ميل به عزل 

خوش و راضي نبوده است. ساروتقي و يا حتي قتل او نبوده، اما از عزل و كشتن او نيز به اين شيوه دل
به شاه نيز بوده است. ضمن آنكه شاه از ابعاد  يياعتنايزيرا اين اقدام نظاميان در واقع به نوعي ب

كودتاي نظاميان نيز آگاه نبود و شايد اين اقدام آنها هدفي نهايي يعني تسلط بر شاه را داشته باشند. شاه 
ط تسويه حساب شخصي با ساروتقي بوده يا فراتر از آن و كه كودتا فق دانستيدر ابتداي امر واقعاً نم

اقدامي از جانب نظاميان براي قبضه كامل قدرت نيز بوده است. عدم اقدام فوري و آني شاه دربرابر 
نيز بيانگر همين ترديد شاه  يكودتاگران و موافقت با خواست كودتاگران براي تصدي پست صدراعظم

اين كودتا را نيز عليه خود تلقي نكرده است، باز هم در انظار عمومي در  بوده است. ظاهراً شاه حتي اگر
پي آن برآمده كه آن را عليه خود جلوه دهد و به همين خاطر احساسات شاه دوستي دو گروه تازه 

را بر انگيخته تا با استفاده از اين احساسات از شر  هايتأسيس و وابسته به شاه يعني قوللرها و تفنگچ
طلب خلاص شود. واقعيت امر آن است كه شاه حتي اگر از آنكه كودتا عليه او دتاگر و قدرتطيف كو

كه اگر با اين كودتا كنار بيايد پس از مدتي  دانستيباز هم م كردينبوده نيز اطمينان كامل حاصل م
سود  تحت نفوذ آنها در خواهد آمد و در صورت دست از پا خطا كردن ممكن بود تاج و تختش را به

نبود. پس لازم بود تا مانند  سابقهيديگر از دست بدهد امري كه در تاريخ صفويان ب ياشاهزاده
  عباس اول و شاه صفي به اصطلاح گربه را دم حجله بكشد.شاه

اما آخرين سؤال آنكه آيا حذف دو گروه ديواني و نظامي يكي به دست ديگري و ديگري به دست 
توسط شاه براي تسلط بر امور درباري و همچنين حذف نيروهاي  شدهياز پيش طراح ياشاه نقشه

اصلاً دوست  رسنديكرات ثابت كردند زماني كه تازه به قدرت مقديمي بوده است؟ شاهان صفوي به
ندارند با عناصر قديمي وابسته به شاه قبلي كنار بيايند و كار كنند. به همين خاطر معمولاً در اوان 

تبع آن، قتل و كشتارهاي و به گرفتيسوي شاه براي حذف عناصر قديمي صورت م پادشاهي تلاشي از
عباس دوم نيز از اين قضيه مستثنا نبود. اما تفاوت در آن بود كه عامل . دوران شاهداديرخ م واررهيزنج

خان و گروهش) شاه نبود بلكه نيروهاي  يكشتارهاي اين دوره به غير آخرين حلقه كشتارها (جان
خان به  يواقع ساروتقي و جان. بهكردنديهمديگر را حذف م كيبهكييمي به جان هم افتاده و قد

بدانند در زمين دشمن ناشناخته (شاه) بازي  آنكهيبودند، ب شدهليكشتارهاي شاه تبد يهموار كننده
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وه باقيمانده را آخرين گر تيو شاه درنها پيروز ميدان شدخان با كشتن ساروتقي  ي. در آخر جانكننديم
از ميان برداشت. در اين كشتارها به دليل آنكه عناصر قديمي بازيگردان بودند كمتر گناهي و يا  يراحتبه

واقع در پاسخ به سؤال بايد گفت شاه در خلوتگاه خود راضي به اند. بهصفت خونريزي را متوجه شاه كرده
مدت خود، در جهت اهداف بلندمدت شاه كوتاه يهااين مجموعه كشتارها بوده و عناصر قديمي با نقشه

  (حذف عناصر قديمي) قدم برداشتند.
  
  نتيجه

بعد از مرگ هر پادشاهي در ايران معمولاً به دو دليلِ خصلت استبدادي حاكميت در ايران و وجود 
د به نفوذ در شاه جديزيادي جهت تعيين و يا اعمال يهايريها و درگها، رقابتمدعيان سلطنت، آشوب

نمود پيدا  شيازپشيب شدي. اين امر اگر با پادشاهي، شخصي كم سن و سال مصادف مآمديوجود م
تا گروهي گروه ديگري را از ميدان به دركند. اين  گرفتيشكل م ييهاائتلاف نيبني. دراكرديم

درت رسيدن . در زمان به قكرديادامه پيدا م شديكه شاه داراي اقتدار كافي م يوضعيت تا زمان
شده وجود داشت و مطابق انتظار اتفاقاتي كه عنوان مطرح يهايژگيو بسياري از باً يعباس دوم تقرشاه

تاريخ صفويان و حتي  يهاترين اعتمادالدولهمشهور به ساروتقي يكي از مهم خانيتق رزايشد، رخ داد. م
عباس دوم سبب شده بود سن كم شاهتاريخ ايران در اين زمينه هست.  يهانيترگفت از مهم توانيم

تسلط بر همه امور دربار و كشور باشد. حذف رستم  جهيكه ساروتقي در پي بسط قدرت خويش و درنت
ترين نماد اين ميل ساروتقي هست. ساروتقي در ساروتقي مهم ينيچسهيسالار با تحريك و دسخان سپه

، داشت. به دليل خصلت خواجه بودن ساروتقي ومد عباساين راه ائتلافي قديمي با آنا خانم مادر شاه
ساروتقي نيز شده بود.  ازحدشيها خالي از اشكال بوده و همين امر سبب قدرت بوآمد آنارتباط و رفت

ها در بخش آن يگذارهيپشتوانه اين قدرت، وضعيت مناسب مالي آن دو نفر بوده كه ماحصل سرما
ين تجارت توسط آنان بود. همچنين ساروتقي در راستاي تجارت ابريشم و در دست داشتن انحصار ا

مشخص شد  يزودتشكيل داد اما به يباشيقورچ خانيرسيدن به هدف خويش ائتلافي شكننده با جان
دو پادشاه در يك اقليم نگنجند. ساروتقي در محاسبات خود در مورد قدرت شاه دچار اشتباه شده بود و 

صورت افراطي شاه را در به امور را ندارد به يدهنايي دخالت و جهتبه گمان اينكه شاهِ كم سن، توا
و همين امر سبب سكوت همراه با رضايت شاه، در مقابل  گرفتيانجام تصميمات خود ناديده م

مخالفان ساروتقي گرديد. اختلاف آشكار ساروتقي و جاني خان شاملو با چراغ سبز شاه، منجر به قتل 
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گونه كه آمد؛ آنچه حائز اهميت است، به همان توسط شاه شد. خانيقتل جان اً تيساروتقي و البته نها
ها گرديد. هاي درباري و كسب اقتدار او سبب پايان دادن به اين رقابتتنگ آمدن شاه از رقابت

عباس دوم مانند بسياري از شاهان صفوي ميلي نداشت با عناصر قديمي وابسته به شاه پيشين به شاه
هاي درباري بوده و و شاهد رقابت ريگيآگاهانه و البته زيركانه پ ياستياري بپردازد بنابراين باسادامه همك

انجام  ياعنوان فاتح نهايي بدون آنكه قتل و كشتار گستردهدر وقت مناسب درصحنه حاضرشده و به
نست قدرت خود ساروتقي و باوجود پشتيبان بسيار قويي كه داشت نتوا يهررودهد، وارد معركه شد. به

  را در برابر مخالفان حفظ كند و جان خويش را بر سر اين راه نهاد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٦٩  عباس دومعصر شاه يدربار يهادر رقابت يساروتق گاهيبر نقش و جا يليتحل

 

 

  منابع 
نگاران، مجله تاريخ دانشكده سالار به روايت بيژن يكي از واقعه) رستم خان سپه١٣٧٩اشراقي، احسان، (

  ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، شماره يكم، سال يكم.
(ساروتقي) در معماري دوره صفويه، گلستان هنر، سال دوم،  ي) نقش ميرزا محمدتق١٣٨٥يي، سوسن، (بابا

  ).٥ ياپي(پ ٣شماره 
، ترجمه حسن افشار، غلامان خاصه نخبگان نوخاسته دوران صفوي) ١٣٩٠بابايي، سوسن و ديگران، (

  تهران: نشر مركز.
ج سوم، چ سوم، تصحيح ايرج افشار، تهران: دنياي  ي،عباس يآراتاريخ عالم) ١٣٨٢، (گيتركمان، اسكندرب

  كتاب.
  ، چ دوم، ترجمه آذر آهنچي، تهران: دانشگاه تهران.ايران در راه عصر جديد) ١٣٨٥رويمر، هانس روبرت، (

عباس دوم، به اهتمام مقصودعلي صادقي، ) تصرف قندهار در دوره شاه١٣٨٤، (نيدحسيرييس السادات، س
  تره تاريخ صفويه، تبريز: انتشارات ستوده.همايش ايران در گس

  ، تهران: چاپخانه ارتش شاهنشاهي.تاريخ نظامي و سياسي دوران نادرشاه افشار) ١٣٥٤سردادور، ابوتراب، (
  ، ج هفتم، ترجمه محمد عباسي، تهران: اميركبير.سفرنامه شاردن) ١٣٤٥شاردن، ژان، (
  پنجم، ترجمه اقبال يغمايي، تهران: انتشارات توس. ، ج چهارم وسفرنامه شاردن) ١٣٧٢شاردن، ژان، (

، ج اول و دوم، بتصحيح و پاورقي حسن سادات قصص الخاقاني) ١٣٧١قلي بن داود قلي، ( يشاملو، ول
  ناصري، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

  انشگاه تهران.، تهران: دچند مقاله تاريخي و ادبي) ١٣٤٢فلسفي، نصرالله، (
  ، به اهتمام احمد مجاهد، تهران: سروش.نوادر) ١٣٧١قزويني، محمدصالح بن محمدباقر، (

چ سوم، ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران: شركت سهامي  سفرنامه كمپفر، )،١٣٦٣كمپفر، انگلبرت، (
  انتشارات خوارزمي.

س جهانداري، تهران: مركزچاپ و ترجمه كيكاوو عباس دوم،ايران در عهدشاه) ١٣٨٠لوفت، پاول، (
  انتشارات وزارت امورخارجه.

) ديپلماسي ايران در قبال عثماني طي دوره سلطنت شاه سليمان اول ١٣٨٣و حسن زنديه، ( يمتي، رود
 در آيينه پژوهش، شماره پنجم. خيم)، تار ١٦٩٤- ١٦٦٦ق/  ١١٠٥- ١٠٧٧(

  قم: چاپخانه مهر. ج اول، تربت پاكان،) ١٣٥٥، (نيدحسيمدرسي طباطبايي، س
  با تصحيح ابراهيم دهگان، اراك: بي نا. تاريخ ملاكمال،) ١٣٣٤ملاكمال، (



 ١٣٩٩مستان پاييز و ز ٢٧شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٢٧٠

 

) بررسي تحليلي رقابت گرجيان با ائتلاف ١٣٩٣كجباف، ( اكبريابري و علنواز، محمود، اصغر فروغيمهمان
و اسلام، شماره  تاريخي ايران يهاق)، مجله پژوهش ١٠٥٢- ١٠٣٨تركان و تاجيكان در دوره شاه صفي (

  چهارده، دوره هشتم.
ترجمه عيسي عبدي، تهران: بنگاه ترجمه  ايران صفوي نوزايي امپراتوري ايران،) ١٣٩٣نيومن، آندرو. جي، (

  و نشر كتاب پارسه.
تصحيح  عباس دوم)،(ايران در زمان شاه صفي و شاه نيخلدبر) ١٣٨٢، (وسفيواله قزويني اصفهاني، محمد

  حديقه ششم و هفتم از روضه هشتم، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.محمدرضا نصيري، 
، مقدمه و تصحيح تاريخ جهان آراي عباسي) ١٣٨٣، (رزامحمدطاهريوحيدقزويني، م

  سيدسعيدميرمحمدصادق زير نظر احسان اشراقي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
  ، چ دوم، اصفهان: ثقفي.ر تاريخي اصفهانگنجينه آثا) ١٣٥٠الله (هنرفر، لطف

، به تصحيح و تحشيه جمشيد كيان فر، ٨ج  تاريخ روضه الصفاي ناصري،) ١٣٨٠خان، ( يهدايت، رضاقل
  تهران: انتشارات اساطير.

 


